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در درس قبل، با حقيقت اختيار و رابطۀ آن با قضا و قدر 
الهی آشنا شديم و دانستيم كه قانون مندی و نظام حاكم بر جهان 
خلقت، تجلی تقدير الهی و زمينه ساز حركت و پويايی انسان و به 
كارگيری اراده و اختيار او می شود. در اين درس می خواهيم با برخی 
از قانون ها و سنت های الهی كه در زندگی انسان تأثير بيشتری دارند، آشنا شويم تا با توجه به آنها 

برنامه ريزی كنيم و راه موفقيت را هموارتر سازيم. 

درس ششم
سنت های خداوند
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…………………………………… قَـدۡ خَـلـَتۡ مِـنۡ قَـبۡـلِـکـُمۡ سُـنَـنٌ  
…………………………………… فـَسـيـروا فِـی الارَۡضِ 
…………………………………… فـَاۡنـظـُروا  
…………………………………… بـيـنَ   کـَيۡـفَ کـانَ عـاقِـبـَةُ الـۡمُـکَـذِّ

آل عمران، ١٣٧

آيا مردم می پندارند رها می شوند؛  اَحَـسِـبَ الـنّـاسُ اَنۡ يـُتۡـرَکـوا 
همين که گويند ايمان آورديم، اَنۡ يـَقـولـوا آمَـنّـا 

و آزمايش نمی شوند؟ وَ هـُمۡ لايـُفۡـتَـنـونَ 
عنکبوت، ٢

کمک می کنيم هم به اينان (نيکوکاران)  کـُلاّ ً نـُمِـدُّ هٰـؤُلاءِ  
هم به آنان (بدکاران) وَ هٰـؤُلاءِ  
از عطای پروردگارت مِـنۡ عَـطـاءِ رَبِـّکَ  

و عطای پروردگارت منعی ندارد وَمـا کـانَ عَـطـاءُ رَبِـّکَ مَـحـظـُورًا  
اسراء، ٢٠

آنان که  کفر پيشه کرده اند تصور نکنند ذيـنَ کـَفَـروا  وَلا يـَحۡـسَـبـَنَّ الَّـ
اگر به آنان مهلت (بدکارى) مى دهيم ما نـُمۡـلى لـَهُـمۡ  َّـ اَ ن

به نفع آنهاست خَـيۡـرٌ  ِ لا َنـۡفُـسِـهِـمۡ 
فقط به اين خاطر به آنان مهلت مى دهيم ما نـُمۡـلـى لـَهُـمۡ  َّـ اِن

که بر گناهان خود بيفزايند لِـيَـزۡدادوا اِثـۡمًـا 
درحالى که عذابى خوارکننده براى آنهاست وَ لـَهُـمۡ عَـذابٌ مُـهيـنٌ 

آل عمران، ۱۷۸
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و کسانى که آيات ما را انکار کردند بـوا بِـآيـاتِـنـا  ذيـنَ کـَذَّ وَالَّـ
به تدريج گرفتار عذابشان خواهيم کرد سَـنَـسۡـتَـدۡرِجُـهُـمۡ 

از آن راه که نمى دانند مِـنۡ حَـيۡـثُ لايـَعۡـلـَمونَ 
و به آنها مهلت مى دهم وَ اُمۡـلى لـَهُـمۡ 

همانا تدبير من استوار است اِنَّ کـَيۡـدى مَـتـيـنٌ 
اعراف، ۱۸۲ و ۱۸۳

…………………………………… مَـنۡ جاءَ بِـالـۡحَـسَـنَـةِ 
…………………………………… فـَلـَه و عَـشۡـرُ اَمـثـالِـهـا 
…………………………………… ـيِّـئـَةِ  وَ مَـنۡ جـاءَ بِـالـسَّ
…………………………………… فـَلا يـُجۡـزىٰ اِلاّ مِـثۡـلـَهـا 
…………………………………… وَ هـُمۡ لا يـُظـۡلـَمـونَ 

انعام، ۱۶۰

اگر مردم شهرها ايمان آورده وَ لـَوۡ اَنَّ اَهۡـلَ الـۡقُـرىٰ آمَـنوا 
و به تقوا گراييده بودند، قَـوا  وَ  اتَّـ
همانا برايشان مى گشوديم لـَفَـتَـحۡـنا عَـلـَيۡـهِـمۡ 
برکاتى از آسمان و زمين ـماءِ وَ اۡلارَۡضِ  بـَرَکاتٍ مِـنَ الـسَّ

ولى تکذيب کردند بـوا  کِـنۡ کـَذَّ ٰـ وَل
پس آنان را گرفتار ساختم فـَاخََـذۡنـاهـُمۡ 
به کيفر آن چه کسب کردند بِـما کانوا يَـکۡـسِـبونَ 

اعراف، ۹۶

سُننَ: سنت ها   خَلتَ: گذشت   
لنَهَديَنَّهُم: حتماً آنان را هدايت می کنيم  سيروا: جستجو کنيد، بگرديد  

يُجزیٰ: جزا داده شود  جاءَ بـ: آورد، بياورد  
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با تفكر در آيات، پيام های زير را تكميل كنيد. 

١ـ حيات فرد و اجتماعي انسان دارا ………… است. 
سوره……/ آيه……

٢ـ با مطالعه زندگي …… مي توان اين ……… به دست آورد. 
سوره……/ آيه……

٣ـ هرکس ادعا ايمان کند، ………… قرار مي گيرد.              سوره……/ آيه……
٤ـ خداوند به کافران مهلت مي دهد و آنان از اين مهلت ………

 سوره……/ آيه……
٥ـ برخي انسان ها به تدريج گرفتار ……… مي شوند.            سوره……/ آيه……

٦ـ مطابق با ……… الهي ، ميان پاداش و جزا ……… وجود  دارد . 
سوره……/ آيه……

٧ـ مطابق با ……… الهي ، رفتار خوب يا بد  انسان ها ………… تأثير دارد.
 سوره……/ آيه……

سنت های الهی 
براساس تقدير الهی، جهان خلقت دارای قانون مندی است و پديده های جهان در دايرهٔ قوانين 
خاصی حرکت می کنند و مسير تکاملی را می پيمايند يا بر يکديگر تأثير می گذارند. اين قوانين، اختصاص 
به پديده های طبيعی ندارد و زندگی فردی و اجتماعی انسان ها را هم دربر می گيرد. قرآن کريم از اين 
قوانين با عنوان «سنت های الهی» ياد کرده و انسان ها را به شناخت آنها، به خصوص سنت های مربوط 

به زندگی انسان ها دعوت نموده است.                       پيام شمارهٔ ........
شناخت قوانين جهان خلقت سبب آشنايی ما با نشانه های الهی و درک عظمت خالق آنها و نيز 
بهره مندی از طبيعت می شود. امّا شناخت قوانين حاکم بر زندگی انسان ها، موجب تنظيم درست رابطهٔ 
انسان با خود، ديگران، جهان خلقت و خداوند می گردد و راه رسيدن به کمال را هموار می کند. برخی 

از اين سنّت ها عبارتند از: 
۱ــ امتحان و ابتلاء : اين سنت، مربوط به چگونگى و فـرايند رشد و تکامل انسان و عامل 
ظهور و بروز استعدادهاى اوست. هر انسان انتخابگرى براى اين که نيّت و تمايل درونى خود را 
نشان دهد و نتيجهٔ آنچه را برگزيده است، آشکارا مشاهده کند، همواره در معرض امتحـان و آزمايش 
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آزمايش هاى  وارد  مى کند،  اعلام  را  الهى  هدايت  راه  و  خداوند  به  خود  ايمان  که  کسى  نيز  است. 
ويژه و امتحان هاى خاص مى گردد. همهٔ انسان ها در طول عمر خود در معرض آزمايش اند و پيروزى 
تکامل،  و  شدن  ساخته  و  بد  از  خوب  انسان های  شدن  جدا  سبب  آزمايش ها،  اين  در  شکست  يا 
امتحان  با  و  مى يابيم  راه  بالاتر  مرحلهٔ  به  شويم  پيروز  اگر  مى گردد.  آنها  عقب ماندگى  و  خسران  يا 
به  تا  مى شود  آزمايش  سال  هر  طول  در  که  دانش آموزى  مانند  درست  مى شويم.  روبه رو  جديدترى 

کلاس بالاتر راه يابد.                     پيام شمارهٔ ........
امام صادق  مى فرمايد:

به راستى که مؤمن مَـا الـمُـؤمِـنُ  َّـ اِن
به منزلهٔ کفهٔ ترازوست ـةِ الـۡميـزانِ،  بِـمَـنۡـزِلـَةِ کـَفَّ

هر اندازه ايمانش افزوده شود، کـُلَّـما زيـدَ فى ايـمانِـهٰ 
امتحانش نيز سنگين تر مى شود۱ زيـدَ فى بـَلائِـهٰ 

انسان  تکامل  و  رشد  برا  و  امتحان  و  ابتلاء  برا  زندگي  حوادث  مي داند  که  کسي  ٭ 
است، در مواجهه با اين حوادث چگونه برخورد مي کند؟

۱ـ  ..........................................................................
۲ـ ..........................................................................
۳ـ  ..........................................................................

۲ــ امداد الهى : در برابر دعوت انبياء، مردم دو دسته مى شوند: دسته اى به نداى حقيقت پاسخ 
مثبت مى دهند و هدايت الهى را مى پذيرند و دسته اى لجاجت ورزيده و در مقابل حق می ايستند. سنت 
الهى اين است که هر کس با اراده و اختيار خود، راه حق يا باطل را برگزيند، شرايطى براى او فراهم شود 
که در مسيرى که در پيش گرفته، به پيش رود و سرشت خود را آشکار کند. يعنی خداوند برای هر دو 
گروه امکانات و لوازم رسيدن به خواسته ها و هدف هايشان را فراهم می کند. در حقيقت، کسى که راه حق 
را برمى گزيند، مورد لطف خداوند قرار مى گيرد و مراتب کمال را مى پيمايد و افرادی که فقط خواهان دنيا 

۱ــ بحارالانوار، ج ٦٧، ص ٢١٠
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هستند و برای آن می دوند، آن را به دست می آورند. البته اينان عواقب زيانبار اين تصميم را در آخرت 
مشاهده خواهند کرد.۱ بنابراين روی آوردن دنيا و لذت های دنيايی به برخی انسان های گناه کار نشانهٔ مورد 

لطف خدا قرار گرفتن آنان نيست. زيرا از نعمت بی پايان الهی محروم مانده اند.      پيام شمارهٔ ........
حق  راه  در  قدم  پاک،  نيّت  با  که  آنان  به  نسبت  متعال  خداى  خاص  امداد  الهى :  توفيق  ۳ــ 
گذارند و سعادت جهان آخرت و رضايت پروردگار را هدف خود قرار دهند، «توفيق الهى» نام دارد. 
يعنی همراه با سعى و تلاشى که انسان از خود نشان مى دهد، خداوند نيز شرايط و اسباب را چنان فراهم 

مى سازد که وی بتواند آسان تر به مقصد برسد.
يکى از جلوه هاى اين توفيق، نصرت و هدايت الهى به دنبال تلاش و مجاهدت است. خداوند، 

انسان تلاشگر و مجاهد را حمايت مى کند، دست او را مى گيرد و با پشتيبانى خود به پيش مى برد.
         پيام شمارهٔ ........

در حقيقت، انسانِ حق گرا، خود را با نظام حاکم بر جهان که نظامى حق است، هماهنگ کرده و درنتيجه 
نظام خلقت به او کمک مى کند و يک قدمش به اندازهٔ ده ها قدم نتيجه مى دهد. براى مثال، قرآن کريم وعده 

مى دهد که بيست نفر يا صد نفر انسان  تقواپيشه و شکيبا بر دويست نفر يا هزار نفر از کفار پيروز مى شوند.۲
مى ورزند،  دشمنى  و  عناد  حق  با  و  برمی گزينند  را  باطل  راه  که  آنان   : استدراج  و  املاء  ۴ــ 
خداوند به آنها مهلت و فرصت زندگی می دهد ولی آنها اين فرصت را وسيلهٔ غوطه ور شدن در تاريکى ها 
بتابد،  آنها  دل  در  حقّى  نور  که  داشت  وجود  اميدى  اندک  ابتدا  در  اگر  که  به طورى  می دهند؛  قرار 
به تدريج چنين اميدى بر باد رفته و به شقاوت ابدى گرفتار خواهند شد. درحقيقت، مهلت ها و امکانات، 
با اختيار و ارادهٔ خودشان به صورت بلای الهی جلوه گر شده و باعث می شود که بار گناهان آنان هر 
روز سنگين و سنگين تر شود. اين سنت، که از جمله سنت هاى حاکم بر زندگى گناه  کاران است، سنت 

«املاء» يا «امهال»۳ نام دارد.                    پيام شمارهٔ ........
همين  از  استفاده  با  آنها  و  مى افزايد  گمراهان  امکانات  بر  دادن،  مهلت  بر  علاوه  خداوند  گاهی 
امکانات، و با اصرار خود بيشتر در فساد فرو مى روند و قدم به قدم از انسانيت فاصله گرفته، و به تدريج 
به سوى هلاکت ابدى نزديک تر مى شوند. چنين حالت تدريجى در حرکت به سوى عذاب الهى را سنت 

«استدراج» مى خوانند.                     پيام شمارهٔ ........

۱ــ اسراء، ١٨ تا ٢٠
۲ــ انفال، ٦٥

۳ــ املاء و امهال به معنای مهلت دادن است.
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٭  برخي از مردم که با سنت ها الهي آشنايي ندارند، رو آوردن امکانات به گناه کاران 
را چگونه تحليل مي کنند؟ و دچار چه حالتي مي شوند؟ 

.............................................................................

.............................................................................
اما درک درست اين موضوع، ما را به سو چه تحليلي هدايت مي کند؟ 

.............................................................................

.............................................................................

۵   ــ تفاوت در پاداش و کيفر : با آنکه براساس عدل، خداوند بايد به همهٔ بندگان براساس ميزان 
اعمالشان پاداش يا جزا دهد، اما از آن جا که خداوند با فضل خود با بندگان رفتار مى کند، کار نيک را چند 
برابر و کار بد را فقط به اندازهٔ خودش پاداش و جزا مى دهد.         پيام شمارهٔ ......  

۶ ـ ـ تأثير نيکى  يا بدی  در سرنوشت  : رهنمودهاى پيشوايان دين به ما مى آموزند که زندگى ما 
به شدت تحت تأثير رفتارهای ماست. به طور مثال، نيکوکارى يا گناه از جمله عوامل مؤثر در طول عمر 

يا کوتاهى آن هستند.
امام صادق  مى فرمايد:

کسانى که به واسطهٔ گناه مى ميرند نـوبِ  مَـنۡ يـَموتُ بِـالـذُّ
از کسانى که به واسطهٔ سرآمد  ـنۡ يـَموتُ بِـاۡلاجٔـالِ  اَکۡـثـَرُ مِـمَّ

عمرشان مى ميرند، بيشترند.  
و کسانى که به سبب نيکوکارى زندگى وَ مَـنۡ يـَعيـشُ بِـاۡلا ِحۡـسانِ 

دراز دارند،  
از کسانى که به عمر اصلى زندگى  ـنۡ يـَعيـشُ بِـاۡلا َعۡـمارِ  اَکۡـثـَرُ مِـمَّ

مى کنند، بيشترند.۱  

دعا نيز مى تواند سبب بسيارى از خوبى ها و مانع بسيارى از بلاها گردد، البته درصورتى که دعا 

۱ــ بحارالانوار، ج ٥، ص ١٤٠
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با شرايط واقعى آن انجام شود و چيزى که انسان از خداوند درخواست مى کند، در نهايت به ضرر او 
تمام نشود.

اين سنت، يک سنت اجتماعى نيز هست. جامعه اى که در مسير خوبى ها گام بردارد، درهاى 
گرفتار  عذاب ها  برخى  به  شود،  آلوده  گناه  به  که  جامعه اى  و  مى گشايد  خود  روى  به  را  الهى  رحمت 

خواهد شد.         پيام شمارهٔ ........

٭ اکنون که با برخي از مهم ترين سنت ها خداوند آشنا شديم، لازم است برا حرکت 
درست در بستر اين سنت ها و بهره مند مطلوب از آنها به سؤال ها زير پاسخ دهيم 

و مطابق با پاسخ ها خود برنامه ريز کنيم.
انجام  بايد  اقداماتي  چه  آييم  بيرون  موفق  ابتلاء  و  امتحان  سنت  از  اين که  برا  ١ـ 

دهيم؟
الف) ........................................................................
ب) ..........................................................................
ج) ...........................................................................

الهي  توفيق  از  بهره مند  و  شود  شما  نصيب  الهي  امداد  مثبت  شکل  اين که  برا  ٢ـ 
گرديد چه برنامه هايي را پيشنهاد مي دهيد؟

الف) ........................................................................
ب) ..........................................................................
ج) ...........................................................................

٣ـ چگونه تشخيص دهيم گرفتار املاء و استدراج نشده ايم؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

چند نکته
، سؤال کرد، آيا  ۱ــ پس از جنگ صفين و در راه بازگشت از جنگ، مردى از امام على 

رفتن به جنگ بنا بر قضا و قدر الهى بود؟
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آن حضرت پاسخ داد: «آرى، از هيچ تپه اى بالا نرفتيد و در هيچ وادى سرازير نگشتيد، مگر 
به قضا و قدر الهى.»

آن مرد پرسيد: «پس رنج هاى ما در اين سفر آيا به حساب خدا گذاشته خواهد شد و نبايد انتظار 
مشاهده  گاه  نيز  امروزه  که  است  قدر  و  قضا  از  نادرست  برداشت  همان  (اين  باشيم؟»  داشته  پاداشى 

مى شود.)
، فرمود: «خداوند به شما سه اجر بزرگ عنايت فرموده، اجر رفتن به جنگ، زيرا با  امام 
ارادهٔ خود رفتيد؛ اجر حضور در جبهه، زيرا به ارادهٔ خويش در آن جا حضور داشتيد؛ اجر بازگشت 

از نبرد، زيرا به ارادهٔ خود بازگشتيد و در هيچ يک از اين مراحل مجبور نبوديد.»
، به برداشت ناصحيح از قضا و قدر که در ذهن آن مرد بود، اشاره کرد و فرمود:  سپس امام 
«شايد از اين که گفتم رفتنتان بنابر قضا و قدر الهى بود، گمان کردى قضا و قدر، جبرى و حتمى بود؟ 

اگر اعمال مردم بر اين گونه بود، پاداش و مجازات، بيهوده و باطل مى شد.»۱
۲ــ يکى از مسائل طرح شده اين است که «اگر خدا از قبل سرنوشت و آيندهٔ مرا مى داند  تلاش 
خداوند  علم  در  بکنم، چون  تلاشى  من  اگر  باشد.  داشته  آينده ام  در  نقشى  نمى تواند  ديگر  من  ارادهٔ  و 
شکست من آمده، تلاشم به جايى نخواهد رسيد، و اگر هم علم خداوند بر موفقيتم باشد، نيازى به تلاش 

ندارم».
چنين برداشتى از علم الهى، ناشى از قياس کردن خداى متعال با انسان و کارهاى اوست، که از 

لغزش گاه هاى انسان است و قرآن کريم پيوسته در اين باره هشدار مى دهد.
در اين برداشت، فرض بر اين بوده است که خداوند فقط پايان و نتيجهٔ فرايند را می داند و از 
خود فرايند و حوادث آن آگاه نيست. يک کارشناس فوتبال که نتيجهٔ يک مسابقه را می داند، يا معلمى 
کار  اين  به  دست  دارند،  که  محدودى  اطلاعات  براساس  مى زند،  حدس  را  دانش آموز  يک  آيندهٔ  که 
مى زنند. آن معلم نمى داند که اين دانش آموز از لحظهٔ بعد تا روز امتحان چه تصميم هايى خواهد گرفت، 
آيا متحوّل خواهد شد يا به راه گذشته ادامه خواهد داد. امّا علم خداوند اين گونه نيست؛ او  همان طور 
که پايان فرايند را مى بيند تمام اتفاقات و تصميم گيرى هاى طول فرايند را هم مشاهده مى کند، او مى داند 
که مثلاً فردا آن دانش آموز به اختيار خود تصميم مى گيرد ساعات مطالعهٔ خود را افزايش دهد، تصميم 
مى گيرد از ميزان خواب خود کم کند و ده ها تصميم اختيارى ديگر. همچنين مى بيند که اين تصميم ها 
در پايان، منجر به قبولى وى خواهد شد. پس علم خداوند منحصر به نتيجهٔ پايانى فرايند نيست، بلکه به 

۱ــ اصول کافی، ج١، ص ۲۱۶
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سلسلهٔ تصميم ها و عوامل ديگرِ مؤثر در آن فرايند نيز متعلق است. در حقيقت، علم خداوند، براساس 
علم به تمام عوامل و جزئيات است، نه يک پيش بينى ِصرف دربارهٔ نتيجه.

«انتخاب» دشوارترين لحظات براى انسان است.
وقتى «لحظهٔ انتخاب» فرا مى رسد، وسوسه ها و ترديدها هم به سراغ تو 
مى آيند، و آن «جلوه»اى را که در يک «برق معنويت» ديده اى، از نظر و نگاهت 

محو مى سازند.
«چگونه بودن» يکى از همين انتخاب هاى دشوار است.

شخصيت تو در گرو همين تصميم ها و برگزيدن هاست. اين تويى که خمير مايهٔ «هستى» 
خود را، با دو دستِ«انتخاب» خويش، شکل مى دهى و مى سازى. 

يک شب، در خلوت خويش، روبه آينهٔ حقيقت بنشين و با خودت، بى واسطه و بى ريا 
حرف بزن. تو کيستى؟ چيستى؟ کجايى؟ چه مى کنى؟ چگونه اى؟

تو مختارى؛ پس ناچار بايد انتخاب کنى. بزرگى آدم ها به بزرگى انتخاب هاى آنهاست. 
تو مى خواهى بزرگ باشى يا کوچک؟

اين ديگر با خودِ توست، امّا اين را هم بدان که انتخاب تو همواره با توست، تا ابد، تا 
هميشه!۱ 

۱ــ برگرفته از کتاب «گامی در مسير» از جواد محدثی، با اندکی تصرف و اضافات
٦٠



مرحلۀ دوممرحلۀ دوم
پايداری در پايداری در 
عزمعزم
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خدای متعال به حضرت داود  فرمود:
ای داود، اگر روی گردانان از من چگونگی انتظارم برای 
معصيت هايشان  ترك  به  مرا  اشتياق  و  آنان  با  مدارايم  آنان، 
می دانستند، بدون شـك از شوق آمدن به سوی من می مردند 

و بندبند وجودشان از محبّت من از هم می گسست.1
تصميم های جديد همواره برای تكميل پيمان های قبلی و پيمودن 
آثار  و  شده  پيموده  غلط  به  چندی  كه  است  مسيری  از  بازگشت  برای  گاه  بلكه  نيست.  راه  ادامۀ 
زيانباری برجای گذاشته است. اين گونه تصميم ها «توبه» نام دارد. در اين درس می خواهيم بدانيم 

توبه چيست؟ و بازگشت حقيقی چه ويژگی هايی دارد؟ 

۱ــ ميزان الحکمه، ج ٤، محمد محمدی ری شهری، ص ٢٧٩٧

درس هفتم
بازگشت
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…………………………………… وَمَـنۡ يـَعۡـمَـلۡ سـوءًا 
…………………………………… اَوۡ يـَظـۡلِـمۡ نـَفۡـسَـه و 
…………………………………… هَ   ثـُمَّ يـَسۡـتَـغۡـفِـرِ الـلّٰـ
…………………………………… هَ غَـفـورًا رَحـيـمًا   يـَجِـدِ الـلّٰـ

 نساء، ١١٠
…………………………………… فـَمَـنۡ تـابَ 
…………………………………… مِـنۡ بـَعۡـدِ ظـُلۡـمِـهٰ 
…………………………………… وَ اَصۡـلـَحَ 
…………………………………… هَ يـَتـوبُ عَـلـَيۡـهِ  نَّ الـلّٰـ فـَاِ
…………………………………… هَ غَـفـورٌ رَحـيـمٌ  اِنَّ الـلّٰـ

مائده، ۳۹

…………………………………… اِلاّ مَـنۡ تـابَ و آمَنَ 
…………………………………… وَ عَـمِـلَ عَـمَـلاً صالِـحًا 
…………………………………… هُ  لُ الـلّٰـ ئِـکَ يـُبـَدِّ ٰـ فـَاوُل
…………………………………… سَـيِّـئـاتِـهِـمۡ حَـسَـناتٍ 
…………………………………… هُ غَـفـورًا رَحيـمًا  وَ کانَ الـلّٰـ

فرقان، ۷۰

يَجِدِ اللّهٰ: بيابد خدا را   سوء: کار بد    
لُ: تبديل می کند  يُبدَِّ اَصلحََ: اصلاح کرد   
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عبد يا آزاد
صدای ساز و آواز بلند بود. هرکس که از نزديک آن خانهٔ با شکوه می گذشت، می توانست حدس 
نوشيده  پياپی  شراب  جام  و  بود  پهن  ميگساری  و  عيش  بساط  است!  خبر  چه  خانه  درون  در  که  بزند 

می شد. 
زنی که در آن خانه خدمت می کرد، بيرون آمد تا زباله ها را در کناری بريزد. در همين لحظه مردی 

که آثار عبادت از چهره اش نمايان بود، از آنجا می گذشت. از آن زن پرسيد: 
صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟ 

زن گفت: آزاد. صاحب چنين خانه ای که بنده نيست. 
را  خود  صاحب  و  مالک  حرمت  می بود  بنده  اگر  است.  آزاد  که  است  معلوم  گفت:  مرد  آن 

نگه می داشت و اين بساط را پهن نمی کرد. 
رد و بدل شدن اين سخنان موجب شد که خدمتکار مکث زيادتری در بيرون خانه بکند. هنگامی 

که برگشت، اربابش پرسيد: «چرا دير آمدی؟»
خدمتکار ماجرا را تعريف کرد و گفت: «مردی با چنين وضع و هيئتی می گذشت و چنان پرسشی 

کرد و من چنين پاسخی دادم.»
شنيدن ماجرا او را چند لحظه در انديشه فروبرد. جملهٔ «اگر بنده می بود، حرمت مالک و صاحب 
خود را نگه می داشت» چون تيری بر قلبش نشست و او را تکان داد. بی اختيار از جابرخاست وبه خود 
مهلت کفش پوشيدن نداد. با پای برهنه به دنبال گويندهٔ سخن رفت. دويد تا خود را به وی رساند. به 
دست امام هفتم حضرت موسی   توبه کرد و تا زنده بود به پيمان خويش وفادار ماند. بُشۡربن حارث 

که تا آن روز در زمرهٔ اشراف زادگان و عيّاشان بود، در سِلک مردان پرهيزگار و خداپرست درآمد.۱

انقلاب عليه خود
بيشتر، مى توانند  اندک، و حيوان ها، قدرى  ميزانى  گياهان، به  پيرامون ما،  ميان موجودات  در 
در برابر موانع بيرونى جهت خود را تغيير دهند و مسير حرکت را عوض کنند. امّا هيچ کدام از اين ها 

توانايى آن را ندارند که عليه خود و تمايلات درونى کارى انجام دهند.
انسان، تنها موجودى است که هم می تواند با گناه به خود ستم کند و هم عليه خواسته های زشت 

خود قيام کند و انقلاب نمايد.
۱ــ داستان راستان، استاد شهيد مرتضی مطهری، داستان ٤٤
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» و «نفس لوامه» آموخته ايد،  با توجه به آنچه در سال دوم دربارة «نفس امارة به بد
به سؤال ها زير پاسخ دهيد: 

١ـ کدام يک از آيات ابتدا درس دربارة ظلم به خود مي باشد؟ 
٢ـ چگونه انسان به خود ظلم مي کند؟ 

٣ـ انقلاب عليه خود چگونه است؟ کدام خود عليه کدام خود انقلاب مي کند؟ 
.............................................................................
.............................................................................

توانايى انقلاب عليه خود چه کاربردى دارد و در کجا بايد از آن استفاده کرد؟
وجود ما با گرايش به خدا و محبت به او و گرايش به زيبايى ها و کمالات متعالى سرشته است. 
همهٔ ما پيوند قلبى ميان خود و خدا را احساس مى کنيم و رشتهٔ محبّتى را که او بر گردن ما بسته است، 
مى يابيم. «خدايى» شدن آرزوى ما و در کنار او آرام گرفتن مقصد و مأواى ماست.۱ البته گرايش و 
و  لطف  با  او  نيست.  مقايسه  قابل  ما  سعادت  و  رستگارى  به  او  اشتياق  با  خداوند،  ديدار  به  ما  شوق 
مهربانى بى پايان خود همهٔ ابزارهاى رستگارى و کمال را براى ما مهيا ساخته و کوچک ترين همّت ما را 
با پاداش هاى بزرگ پاسخ مى دهد. کافى است ما قدمى به سوى او برداريم تا شتابان به سوى ما آيد. او 

در انتظار ما و مشتاق ملاقات ماست.

ناسپاسى
با وجود چنين رابطه اى ميان خالق و مخلوق، گاهى آدمى حرمت خداى خود را مى شکند، گام 
در مسير ناسپاسى مى گذارد و خود را به گناهان آلوده مى کند و از مسير رستگارى دور مى شود. گاهى 
نيز حرمت شکنى به تدريج افزايش مى يابد و دامنهٔ گناه آنچنان گسترده مى شود که چراغ عقل و فطرت به 
خاموشى مى گرايد؛ در اين صورت، جهت الهى زندگى عوض مى شود و آدمى، پشت به خدا، به سويى 

که شيطان وسوسه اش مى  کند، قدم برمى دارد.  
فرداى  وحشتناک  و  آلوده  شخصيت  مى شود،  مرتکب  را  گناهان  اولين  که  هنگامی  انسان  اگر 
خود را  ببيند، به شدت از آن بيزارى می جويد و دوری می کند. اما پس از آن که در آن گرفتار آمد و خود 

۱ــ فی مَقعَدِ صِدقٍ عِندَ مَليکٍ مُقتَدِرٍ ــ قمر، ٥٥
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را بدان عادت داد، آن تنفر اوّليه را نيز فراموش می کند. «توجيه» گناه و 
«عادت» به آن، از پرتگاه هاى خطرناک سقوط در وادى ضلالت است. 
ميزان تأثير گناهان يکسان نيست. برخى گناهان تأثيرشان ضعيف، 
و برخى شديد و شديدتر است. گناهان بزرگ به سرعت آدمى را از مسير 
مى کند.  شيطانى  هوس هاى  و  شيطان  گرفتار  و  خارج  اخلاص  و  توحيد 
حرام،  مال  کسب  ظالم،  از  پشتيبانى  و  ظلم  پذيرش  مردم،  به  ظلم  دروغ، 
ترک  تهمت،  جنسى،  نامشروع  روابط  شراب خواری،  اخلاقى،  فسادهاى 
عبادت هايى چون نماز و روزه از اين قبيل گناهان هستند. برخى از اين ها، هم زندگى 
دنيايى فرد را تباه مى کنند، هم در نسل هاى آيندهٔ او اثر مى گذارند و هم عذاب هاى شديد اخروى را در 

پى دارند. 
آيا  است.  گناه  ارتکاب  هنگام  در  انسان ها،  به  خداوند  نگاه  از  غفلت  رنج آورتر،  و  تلخ تر  نکتهٔ 
مى شود در زير نگاه خداى بينا، دست به گناه آلوده کرد اما ردّپايى از شرمسارى و خجالت در قلب آدمى 

ظاهر نشود؟ چگونه جرأت مى کنيم و چنين اجازه اى به خود مى دهيم؟! 
امام صادق  به يکى از ياران خود فرمود:

را  تو  او  نمى بينى،  را  او  تو  اگر  پس  مى بينى.  را  او  گويى  که  باش  داشته  خوف  خدا  از  چنان 
مى بيند. اگر فکر کنى او تو را نمى بيند، کفر ورزيده اى و اگر بدانى که او تو را مى بيند و در عين حال در 

مقابل او گناه مى کنى، او را خوارترين بينندگانِ به خود قرار داده اى!۱

٭ حالت خود را هنگام نافرماني ها و خطاهايي که گاهي مرتکب مي شويد، بررسي کنيد 
و ببينيد:

۱ـ به کدام خطا عادت کرده ايد و علت آن چيست؟
۲ـ آيا به آثار سوءِ آن خطا آشنا هستيد و مي دانيد چه اثر بر جا مي گذارد؟

۳ـ هنگام انجام آن خطا، چه حالتي در پيشگاه خداوند داريد؟

۱ــ اصول کافی، ج٢، ص ٦٧
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حقيقت توبه
توانايی انقلاب عليه خود که حاصل پشيمانی از گذشته است، به انسان امکان مى دهد راه رفته 
را باز گردد و فرصت هاى از دست داده را جبران نمايد. اين موهبت بسيار گرانبهايى است که خداوند 
به بندگان هديه کرده و دروازهٔ رحمتى است که بر روى بندگان گشوده و نام آن را «توبه» گذاشته است. 
توبه يعنى بازگشت و در مورد بندگان به معناى بازگشتن از گناه به سوى فرمان بردارى از خداوند است. 
البته اين کلمه در قرآن کريم براى خداوند هم به کار مى رود که در اين صورت، به معناى بازگشت لطف 

و آمرزش الهی به انسان توبه کار است. 

در آية ٣٩ سورة مائده تفکر کنيد و به سؤال ها زير پاسخ دهيد: 
١ـ در اين آيه چه نامي به گناه داده شده است؟ 

٢ـ چرا خداوند اين نام را به گناه داده است؟ 
٣ـ برا رسيدن به مرحلة آمرزش، چه مراحلي بايد طي شود؟ 

.............................................................................

.............................................................................

توبه و پاکى
گناه، آلودگى است و توبه، پاک شدن از آلودگى هاست. توبه گناهان را از قلب خارج مى کند و 

آن را شست وشو مى دهد. اين عمل را «پيرايش» يا «تخليه» مى گويند.
اميرمؤمنان  مى فرمايد:

توبه دل ها را پاک مى کند ـرُ الـۡقُـلـوبَ  ـوۡبـَةُ تـُطـَهِّ التَّ
و گناهان را مى شويد۱ نـوبَ  وَ تـَغۡـسِـلُ الـذُّ

به همين دليل است که رسول خدا  مى فرمايد:
کسى که از گناه توبه کرده نـۡبِ  التّـائِـبُ مِـنَ الـذَّ

مانند کسى است که گناه نکرده است٢. کـَمَـنۡ لا ذَنـۡبَ  لـَه و 
٢ــ همان، ص ١٢٦ ۱ــ مستدرک الوسائل، ميرزانوری، ج ١٢، ص ١٢٩  
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توبه نه تنها گناه را پاک مى کند، بلکه به کمک ايمان و عمل صالح، گناهان را به حسنات تبديل 
مى سازد. 

در آيات ابتدا درس تفکر کنيد و به سؤال ها زير پاسخ دهيد:
١ـ کدام يک از اين آيات دربارة تبديل گناهان به نيکي هاست؟ 

.............................................................................
٢ـ با چه شرايطي اين تبديل صورت مي گيرد؟ 

.............................................................................

مراحل توبه
توبه صرفاً يک کار ظاهرى و لفظى نيست، بلکه تحوّلى درونى و قلبى است که آثار گناه را محو 

مى کند. اين تحوّل درونى بنابر کلام امام على  داراى مراحل زير است:۱
و  اندوه  دچار  را  شخص  که  است  درونى  حالتى  پشيمانى  گذشته  از  پشيمانى   : اوّل  مرحلۀ 
حسرت مى کند و شيرينى گناه را به تلخى تبديل مى سازد. تا وقتى شيرينى گناه در جان آدمى باقى است 
و از خاطرهٔ آن احساس لذت مى کند، توبه آغاز نشده است.آمده است که يکى از پيامبران براى قبول 
توبهٔ فردى از بنى اسرائيل، به درگاه خداوند شفاعت کرد. خداى متعال به او فرمود: «به عزتم سوگند 
اگر همهٔ اهل آسمان ها و زمين براى وى شفاعت کنند، تا زمانى که شيرينى گناه در دلش باقى است، 

توبه اش را نپذيرم.»٢
توبه بر لب، سُبحه٣ بر كف، دل پر از شوق گناه

معصيت را خنده می آيد  ز  استغفار ما ٤
روشن است که اگر انسان، پس از انجام توبه، هنوز از گناه خود خوشش بيايد و از آن احساس 
معمولاً  توبه  مرحلهٔ  اين  است.  کرده  پشيمانى  ادعاى  صرفاً  نشده و  پشيمان  هنوز  واقع  در  کند،  لذت 
ابراز  را  خود  پشيمانى  «اَسۡـتَغۡفِرُاللّٰهَ»  مانند  عبارت هايى  با  توبه کار  انسان  و  است  همراه  استغفار  با 

مى کند.
٢ــ کنزالعمال، ح ١٠١٧٤ ۱ــ نهج البلاغه، حکمت ٤١٧   

٤ــ صائب تبريزی ٣ــ سُبحه: تسبيح   
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٭ برا رسيدن به حالت پشيمانيِ پس از گناه، ابتدا پيش نهادها خود را مطرح کنيد 
و سپس پيش نهادها مؤثرتر را انتخاب نماييد.

مرحلۀ دوم : تصميم بر تکرار نکردن گناه قدم دوم در توبه آن است که شخص تائب، تصميم 
جدى بر ترک گناه بگيرد. اظهار ندامت ظاهرى و گفتن کلمهٔ استغفار، در حال تکرار مداوم گناه، نه تنها 

پذيرفته نيست، بلکه استغفار را بى خاصيت مى کند. اثر بدتر چنين استغفارى در کلام امام رضا 
آمده که فرموده است:

کسى که از گناه استغفار کند نـۡبِ  اَلـۡمُـسۡـتَـغۡـفِـرُ  مِـنَ الـذَّ
و در عين حال، انجامش دهد وَ يـَفۡـعَـلـُه و 

مانند کسى است که پروردگارش را مسخره  هٰ 
ِّـ کـَالـمُسۡـتَـهۡـزِىءِ بِـرَ ب

کرده است.۱  

چه  بينجامد،  گناه  ترک  بر  محکم  ارادة  و  تصميم  به  پشيماني،  حالت  اينکه  برا  ٭ 

راه حل هايي را پيش نهاد مي دهيد؟

مرحلۀ سوم : جبران حقوق مردم با اين که با دو مرحلهٔ قبل، عادت به گناه از بين مى رود، امّا 
بر  که  را  ستمى  بايد  فرد  رو  اين  از  نمى کند.  جبران  بوده،  مربوط  حق الناس  به  که  را  گناهان  از  برخى 
مردم کرده جبران نمايد و حقوق مادى يا معنوى آنها را در حد توان ادا کند و رضايت صاحبان حق را 

به دست آورد و اگر به آنان دسترسى ندارد، در حق آنان صدقه دهد و برايشان دعاى خير نمايد.
توجه کنيم که حقوق مردم منحصر در حقوق مادى آنها نيست، مردم بر يکديگر حقوق معنوى هم 
دارند که بسيار مهم تر از حقوق مادى است. اگر با دروغ، غيبت و تهمت آبروى انسانى ريخته شده، اگر قلب 
پدر يا مادرى بر اثر بى حرمتى فرزندى شکسته شده، اگر با توزيع کتاب يا فيلم گمراه کننده، فساد و تباهى در 
جامعه گسترش يافته، اگر رفتار ناپسند برخى افراد سبب بدبينى ديگران به دين شده، در واقع حقوق معنوى 

افراد ضايع شده است و بايد فرد توبه کننده  با تمام وجود به جبران حقوق از دست رفته بپردازد.
۱ــ کافی، ج ٢، کتاب الدعاء، ص ٥٠٤
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مرحلۀ چهارم : جبران حقوق الهى حق ديگر، حق خداوند بر مردم است که مهم ترين آن، حق 
اطاعت و بندگى اوست. توبه کننده بايد بکوشد کوتاهى هاى خود در پيشگاه خداوند را جبران کند، براى 

مثال، نمازها يا روزه هاى از دست داده را قضا نمايد و عبادت هاى ترک شده را به جا آورد.
البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر ببيند که شخص توبه کار حداکثر تلاش 

خود را کرده و نتوانسته همهٔ گناهان را جبران کند، بقيهٔ موارد را خود جبران و او را عفو مى کند.۱

مردم  و  خداوند  حقوق  از  يک  کدام  به  ببينيد  و  کنيد  ارزيابي  را  خود  اخلاق  و  رفتار  ٭ 

کمتر توجه کرده ايد. آنها را يادداشت کنيد و برا جبران آن برنامه ريز نماييد.

توبۀ اجتماعى
همان طور  که توحيد عبادی دو جلوه دارد، جلوه اى در فرد و جلوه اى در جامعه، توبه نيز اين 
گونه است. آن  چه تاکنون گفته شد، مربوط به توبهٔ فردى بود. اما اگر جامعه اى در برخى از ابعاد از 
اجتماعى  اصلاح  و  توحيد  مسير  به  بازگشت  نيازمند  شود،  خارج  خداوند  از  اطاعت  و  توحيد  مسير 

است؛ يعنى نيازمند توبه است. 
نيابند  انحراف هاى اوّليهٔ اجتماعى بايد در همان مراحل ابتدايى خود اصلاح شوند تا گسترش 
و ماندگار نشوند. رباخوارى، رشوه گرفتن، بى توجهى به عفاف و پاکدامنى، ظلم کردن و ظلم پذيرى و 

اطاعت از غير خدا، از جملهٔ اين بيمارى ها و انحراف هاست.
منکر  از  نهى  و  به معروف  امر   وظيفهٔ  دادن  انجام  بيمارى ها  اين  از  جامعه  معالجهٔ  و  اصلاح  راه 
است. اگر مردم در انجام اين وظيفه کوتاهى کنند، گناهان اجتماعى، قوى تر و محکم تر مى شوند و تمام 
سطوح جامعه را در بر مى گيرند. در  واقع اگر مردم در برابر اولين نمودهاى گناه حساسيت نشان دهند و 
در برابر آن بايستند و بکوشند که جامعه را به وضع اعتدال باز گردانند، به آسانى مى توانند مانع گسترش 
آن شوند. اما اگر مردم کوتاهى کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جايى نرسد و به تدريج انحرافِ از حق 
ريشه بدواند، اصلاح آن مشکل مى شود و تلاش هاى بزرگ و فعاليت هاى ايثارگرانه مى طلبد؛ تا آن جا 

۱ــ اميرمؤمنان   برای کسانی که بخواهند در رديف اوليای بزرگ الهی قرار گيرند و به مقام «عليين» برسند. دو مرحلهٔ ديگر بيان 
می فرمايد که عبارت است از: پنجم: گوشتی که از حرام بر تن انسان روييده، با حزن و اندوه آب شود تا پوست به استخوان بچسبد و گوشت 

جديد در زير پوست روييده شود. ششم: انسان توبه کار، زحمت و سختی عبادت را به بدن بچشاند، هم چنان که شيرينی گناه را چشانده بود. 
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که ممکن است نياز باشد انسان هاى بزرگى جان و مال خود را تقديم کنند تا جامعه را از تباهى مطلق 
برهانند و مانع خاموشى کامل نور هدايت شوند.

براى مثال، اگر آن زمان که امير مؤمنان على    براى کوتاه کردن دست معاويه از حکومت اقدام 
کرد، مسلمانان به طور دسته جمعى از ايشان حمايت مى کردند و اگر پس از شهادت ايشان، مردم به طور 
همه جانبه از امام حسن   پيروى مى نمودند و اگر مردم در مقابل نصب يزيد به خلافت اعتراض مى کردند 
و  حسين    امام  باشد  لازم  که  نمى شد  گسترده  و  عميق  آنقدر  اسلام  از  انحراف  نمى رفتند،  بار  زير  و 

خانواده و يارانش، براى جلوگيرى از نابودى اسلام، خود را فدا کنند.

تا چه زمانى برای توبه کردن مهلت داريم؟ 
پاسخ اين سؤال را با ذکر کلامى از اميرمؤمنان آغاز مى کنيم؛ آن حضرت در پاسخ کسى که از 

او موعظه اى درخواست کرد، فرمود:
«از کسانى مباش که بدون عمل دل به آخرت بسته و به واسطهٔ آرزوى طولانى، توبه را به تأخير 

انداخته است؛ دربارهٔ دنيا زاهدانه سخن گويد، امّا هم چون دنيا دوستان عمل کند…» ۱
مرگ  لحظهٔ  تا  و  است  توبه  زمان  ظرف  عمر  طول  تمام  گرچه  مى گوييم،  بالا  سؤال  به  پاسخ  در 
مى توان توبه کرد  ۲، امّا بهترين زمان براى توبه، دورانى است که توبه آسان تر و جبران گذشته راحت تر 

است. بر اين اساس، بايد به چند نکته توجه کنيم.
۱ــ از آن جا که دورهٔ جوانى دورهٔ انعطاف پذيرى، تحوّل و دگرگونى و دورهٔ پيرى دورهٔ کم شدن 
آمد،  پديد  انسان  در  خصلت هايى  جوانى  دورهٔ  در  اگر  است،  خصلت ها  و  خوى ها  تثبيت  انعطاف، 
خارج کردن آن خصلت ها در پيرى بسيار سخت و طاقت فرسا خواهد بود. خصلت هاى ناپسندى که در 
ما پديد مى آيند، شبيه طناب هايى هستند که بر پاى انسان بسته مى شوند يا شبيه تورهايى هستند که آدمى 
را در دام خود گرفتار مى سازند؛ هرقدر که زمان مى گذرد، آن طناب ها و تورها محکم تر مى شوند و ارادهٔ 

آدمى ضعيف تر مى گردد و پاره کردن آنها بسيار سخت و گاه نزديک به محال مى شود.
شيطان  خطرناک  حيلهٔ  پيرى،  دور ان  در  توبه کردن  اميد  به  جوانى  دورهٔ  در  خوش گذرانى  ٢ــ 

است. زيرا:
اوّ لاً، پيرى محصول کشت جوانى است. چند نفر گناه کار سراغ داريد که در پيرى توانسته  باشند 

۱ــ نهج البلاغه، حکمت ١٥٠
۲ــ اصول کافی، ج٢، ص ٤٤٠، کتاب ايمان و کفر
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خود را متحول سازند؟ هرکس در پيرامون خود بنگرد مى بيند که چنين افرادى بسيار نادر و محدودند.
ثانياً، چه تعداد از آدم هاى گناه کار به پيرى رسيده اند تا فرصت توبه پيدا کنند؟

فرمان  از  اطاعت  لذت  و  خوشى  از  برتر  را  گناه  لذت  که  است  اين  شيطان  بزرگ  فريب  ثالثاً، 
الهى جلوه مى دهد. آدم هاى زيرک و هوشيار، گول اين فريب را نمى خورند. آنان که خوشى و لذت را 
از راه گناه جست و جو مى کنند، در همان حالِ لذت گناه، با نگرانى هاى روحى و روانى درگير مى شوند که 
نمى گذارند لذت گناه کام آنان را شيرين کند. امّا چون از حقيقت مطلب غافلند، براى رفع آن رنج هاى 
در  کامل  به طور  سرانجام  که  اين  تا  مى کنند  بزرگ تر  و  بزرگ   گناهان  سرگرم  را  خود  روانى،  و  روحى 
منجلاب فساد غرق مى شوند و راهى براى بيرون آمدن نمى يابند. امّا خداوند برنامهٔ زندگى را براى مؤمنان 
به گونه اى تنظيم کرده که هم از لذت هاى عالى معنوى برخوردار شوند و هم بى دغدغهٔ گناه و به دور از 

رنج هاى روانى، از لذت هاى مادى و طبيعى نيز بهره ببرند. 

امام خمينى رحمة الله عليه مى گويد:
«بهارِ توبه، ايام جوانى است، که بار گناهان کمتر و کدورت قلبى 
و ظلمت باطنى ناقص تر و شرايط توبه سهل تر و آسان تر است. انسان در 
پيرى، حرص و طمع و حبّ جاه و مال و طول آرزويش بيشتر است، و اين 
به تجربه ثابت شده است و حديث شريف نبوى شاهد بر آن است. فرض کنيم که انسان بتواند در 
اياّم پيرى به توبه قيام کند، از کجا به پيرى برسد و اجل موعود، او را در سن جوانى و در حال 

اشتغال به نافرمانى نربايد و به او مهلت دهد؟…
پس اى عزيز، از کيدهاى شيطان بترس و در حذر باش، و با خداى خود مکر و حيله مکن که 
پنجاه سال يا بيشتر شهوت رانى مى کنم و دم مرگ با کلمهٔ استغفار جبران گذشته مى کنم؛ اين ها خيال 
خام است. اگر در حديث ديدى يا شنيدى که حق تعالى بر اين امت لطف فرموده و توبهٔ آنها را تا 
قبل از مشاهدهٔ آثار مرگ يا خودِ آن قبول مى فرمايد، صحيح است؛ ولى هيهات که در آن وقت توبه 
از انسان سرزند! مگر توبه لفظ است؟! اقدام به توبه زحمت دارد؛ برگشت و عزمِ بر برگشت نکردن، 
رياضت هاى علمى و عملى لازم دارد، … چه بسا باشد که قبل از فکر توبه يا عملى کردن آن، اجل 
منتقل  جهان  اين  از  گناهان،  بى پايان  ظلمت  و  سنگين  معصيت  هاى  بار  با  را  انسان  و  ندهد  مهلت 

نمايد. آن وقت خدا مى داند که انسان به چه گرفتارى ها و بدبختى ها دچار مى شود …
پس اى عزيز، هرچه زودتر دامن همت به کمر بزن و عزم رامحکم و اراده را قوى کن و 
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از گناهان، تا در سن جوانى هستى يا در حيات دنيايى به سر مى برى، توبه کن و مگذار فرصت 
خدا داد از دستت برود؛ به تسويلات ۱ شيطانى و کيدهاى نفس امّاره اعتنا مکن.» ۲

مثال  تأخير مى اندازد،  شيطان را مى خورد و توبه را به  دربارهٔ کسى که فريب  مولوى، 
زير را مى زند:

همچو آن شخصِ درشتِ خوش سُخُن 
در ميان ره نشاند او خاربُن

هر دمی آن خاربُن افزون شدی
پای خلق از زخم آن پرخون شدی 

جامه های خَلق بدريدی زخار
پای درويشان بِخَستی زار زار 

چون به ِجد حاكم بدو گفت اين بكَن
گفت آری بركَنَم روز  يش من 
مدتی فردا و فردا وعده داد

شد درخت خارِ او محكم نهاد 
گفت روزی حاكمش ای وعده كَژ 

پيش آ   در كار ما واپَس مَغَژ
تو كه می گويی كه فردا، اين بدان 

كه به هر روزی كه می آيد زمان 
آن درختِ بَد جوان تر می شود 

وين كَنَنده پير و مضطر می شود 
خار  بُن در قوّت و برخاستن 
خاركَن در پيری و در كاستن

خار  بُن هر روز و هر دم سبزتر 
خاركَن هر روز زار و خشك تر
او جوان تر می شود تو پيرتر
زود با  ش و روزگار خود ببَر

                             مثنوی مولوی/ دفتر دوم

۱ــ تسويل: اغوا کردن، به گمراهی افکندن، آراسته و زيبا جلوه دادن 
۲ــ شرح چهل حديث، امام خمينی (رحمة الله عليه)، ص ٢٧٣، با ساده سازی برخی کلمات و عبارات
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بازگشت  بر  علاوه  توبه،  هنگام  در  که  ببينيد  و  کنيد  نگاه  مائده  سورة   ٣٩ آية  به  ١ـ 
انسان گناهکار چه بازگشت ديگر مطرح شده است و آن بازگشت نتيجة چيست؟ 

٢ـ در هر سه آيه ا که در ابتدا درس آمده دو صفت برا خداوند ذکر شده است. 
آن دو صفت کدامند؟ چه رابطه ا ميان آن دو صفت و توبه وجود دارد؟ 

٣ـ مهم ترين ناسپاسي از خداوند چيست؟ و چه موقع انسان دست به چنين ناسپاسي 
مي زند؟ 

چه  بايد  نرود،  گناه  سمت  به  انسان  اينکه  برا   ، صادق   امام  سخن  بنابر  ٤ـ 
ديدگاهي دربارة خدا داشته باشد؟ 

٥ـ بنابر سخن اميرمؤمنان، چه چيز قلب ها را پاک مي کند و گناهان را مي شويد؟ 
٦ـ بنابر سخن رسول خدا  شخص توبه کننده مانند چه کسي است؟ 

٧ـ آيا برا توبه کردن پشيماني از گذشته کافي است؟ در غير اين صورت، چه کارها 
ديگر بايد انجام شود؟ 

٭١ـ آيات ٥٠ تا ٦٠ و ٨٤ تا ٩٥ سورة هود را مطالعه کنيد و ببينيد که چه عاملي باعث 

شد قوم عاد و قوم مدين گرفتار عذاب شوند. 
پاسخ  زير  سؤال ها  به  و  بخوانيد  «مفاتيح الجنان»  کتاب  در  را  التائبين  مناجات  ٢ـ 

دهيد: 
الف) گناه چه آثار در وجود انسان باقي مي گذارد؟ 

ب) چه امور است که جز خداوند، ديگر توان انجام آن را ندارد؟ 
بسته  او  بر  را  عذرآوردن  راه  که  داده  قرار  گناه کار  پا  پيش  راهي  چه  خداوند  ج) 

است؟ 


